
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  13شمارة پياپي  -1390 پائيز –م سوشماره  –سال چهارم 
  
  

  مشك و نافه در متون نظم فارسي هاي شاعرانةصفت
  )283 -299 ص(

  
  1راضيه آباديان

   22/12/89:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

هـاي گونـاگوني كـه در زنـدگي ايرانيـان داشـتند، بازتـاب        مشك و نافه به سبب كاربرد
حيط پيرامون خـود توجـه   براي نمونه، شاعران كه به م. چشمگيري در ادبيات پارسي يافتند

هاي خيالي، مشك و هاي خود و نيز ساختن تصويركردند، براي توضيح دادن پندارفراواني مي
و به اين منظـور،  هاي ديگر در سروده هاي خود به كار بردند ن بسياري از مادهنافه را همچو

هايي غيـر  هاي اصلي مشك و نافه، و شماري از ويژگيهاي انسان، هماننـدي ميان برخي ويژگي
ايـن اسـتفاده از مشـك در    . هاي شاعرانة چندي بـه آنهـا نسـبت دادنـد    واقعي يافتند و صفت

. هاي گوناگون و با توجه به سبك شاعران، متفاوت اسـت ر دورههاي شاعرانه و ادبي، دكاربرد
در اين پژوهش افزون بر توضيح اين موارد، به شرح و توصيف شكل مشـك و نافـه و برخـي    

  .هاي شاعرانه مؤثرند نيز پرداخته شده استهاي آن كه در ساختن اين كاربردكاربرد
 

  :كليدي كلمات
  .هاي شاعرانه، همانندي ادبيسي، صفتهاي مشك، نافه، شعر فارمشك، ويژگي 
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  :مقدمه
ايـن مـاده   . يـابيم گويان مـي همواره در تعابير شاعرانة پارسي هامشك را از كهنترين دوره

هـاي مختلـف   نمودهاي ادبي گوناگوني در طول تاريخ ادبيات فارسي يافتـه و بـه كـار گونـه    
كز اصـلي  ن گاه مشك را مردر اين ميان سرايندگا. پردازي آمده استسازي و تصويرمضمون

هاي ظاهري اين دو با اند و گاه نافه را و بدينسان به كشف همانندير دادههاي خيال قراصورت
اند و هر بار كانون توجهشان صفتي از صـفتهاي مشـك و نافـه    ديگر عناصر طبيعت كوشيده

ن ركـاربردتري از مهمترين و پ) هردو(، بويندگي )هردو(، گراني )مشك(بوده است كه سياهي 
هاي واقعي و طبيعي هاي گفته شده كه همگي جزو صفتافزون بر صفت. آنها به شمار ميرود

هاي خيـالي و  يرون از كاربرد ادبي آن، ديده ميشود، صفتمشك و نافه هستند، و در هريك، ب
ها و تصـرفات  ه بيش از هرچيـز برخاسـته از تـداعي   اند كاي هم بدان دو نسبت دادهبرساخته

         )personification(بخشـي  سـت و معمـولاً بـه پيـدايي صـنعت جان     سـرايندگان ا ذهن 
هل معني بودن، تـرك  دامني، اگزيني، پاكاز اين دسته است صفتهايي چون عزلت. انجامدمي

 ... .كشيدن و رويي، نودولتي، خودنمايي و رياضت وطن كردن، خوشخويي، زشت

است، از مشـك و نافـه    ندة نكات حكمي و عرفانيهايشان دربردارسرايندگاني كه سروده
هاي مجازي كـه ميـان آن دو و انسـان    اند و از تناسبين خود بهره جستهنيز براي بيان مضام

و  پردازي دربارة نافهتصويرهايي، بايد گفت كه در دوره .اندهاي عرفاني ساختهاند، تعبيريافته
ن رفـت و  يـابي بيـرو  اعرانة مبتني بر تناسبگرا از حالت شمشك در نزد برخي شاعران عرفان

نمونـة  . دسـت داد  اي تبديل شد و جنبة هنري خود را ازهاي كليشهسازيرفته رفته به تعبير
هـاي  هايي كه فاقد هرگونه كشف شـاعرانه اسـت و تنهـا بـر اسـاس تعبيـر      سازيچنين تعبير

  .شاعران گذشته شكل گرفته است، در اين پژوهش خواهد آمد
  

  :مشك و نافه  ةشاعران هايصفت
ايـن صـفتها   . انـد اي همراه شـده عرانههاي شاها با صفتمشك و نافه از ديرباز در سروده

هـاي مـادي   ة يكـي از ويژگي اي در واقعيت دارند و بر پاي ـند، ريشهاگرچه خيالي و غير واقعي
شك و جالب است كه گاه سرايندگان مختلف، به يك ويژگي م. اندمشك و نافه ساخته شده

نگرند و در جايي آن ويژگي، صفت مثبت مشك و نافـه  ، با دو و يا چند ديد گوناگون مينافه
ك گـاه نمـاد درونِ   پراكنـي مش ـ آيد و در جايي ديگر صفتي منفي؛ مـثلاً بـوي  به حساب مي

  .كاري يك انسانشود و گاه نماد غمازي و يا ريانيكويِ فردي مي
  :كنيماشاره مي مشكهاي شاعرانه در مورد ز صفتدر اينجا به برخي ا: بند اول مقاله 
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  :با خون جگر پرورش يافتن
مشابهتي اسـت كـه    ةاين تعبير شاعرانه كه همواره با صنعت استخدام همراه است، نتيج

ش وجود دارد؛ چرا كه و كاربرد لفظي) به سختي كسي را پروردن(در ميان كاربرد كنايي آن 
  . آيدف آهوي مشك گرد ميمشك در آغاز خوني است كه در نا

  وانگه چه خون كه از تو مرا در جگر نرفتجگر سالها چو مشـك            پروردمت بـه خون
  )288ساوجي، كليات، ص(                                                             

 :خون دل خوردن و جگرخوري
  گــــــل ز  ريـــحـــــان بـــــاغ او خــاري   لـــف او جــگـــرخـــواري  مـشــك بــــا ز

  )216پيكر،صنظامي، هفت(                                                               
  بـه خون خوردن شد از ناف غزالان ختن پيـدالوان قناعت كن كه مشك تر        به خون از نعمت ا

  )168، ص1صائب، ج(                                                                    
همانطور كه گفته شد از آنجا كه مشك در ابتدا از خون آهـوي مشـك بـه وجـود آمـده      

  .اند كه اندوهگين استاند و او را همچون انساني دانستهاست، اين صفت را براي او قائل شده
  :غمازي

ند، گاه با صفت غمازي همراه گشته و نماد پراككه بوي خود را به شدت ميمشك از آنجا 
  :پراكندهاي ديگران را ميشده است كه رازچين انساني سخن

  تعريف مـرا عشق تـو اي سـاده پسـر          بس راز دلـم كرد بـه هـر جاي سمـر
  عشقت چو همي نگه كند جان و جگر         غمـاز چـو مشك آمد و طرار چـو زر

  )1011، ص2مسعود سعد، ج(                                                
  مــشـــك غـمـــاز زانـــدرون دارد  از بـرون گـرچـه نعـت خـــون دارد         
   )598سنايي، ص (                                                

  :پيدايي و پنهاني
  :شكاراستمشك خود در نافه پنهان، اما بويش همواره آ

  گـرچـه در نافــــه اسـت مشــك نهــان          آشـكـار اســت بـــوي او بــــه جهــان
  )283پيكر، صنظامي، هفت(                                                              

  بوي رامشك اگـر پنهان بوذ پنهان نـدارد هان، رنگ رو پيذاش كرد        عشق سريّ بود پن
  )192،ص3سيف فرغاني، ج(                                                               

  گيـر          هست پيـدا در نفس چـون مشـك و سيـر بــوي صــدق و بــوي كذب گـول
  )556، ص3مثنوي،ج(                                                             



                                                                               1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 286

                  

  

  :ينيگزعزلت
نشـيني را  از آنجا كه مشك همواره در فضاي تنگ نافه جاي داشته است، صـفت گوشـه  

  :اندبدان نسبت داده
  چـو مـشـك از نـاف عـزلـت بو گـرفـتـم       بـه تنـهـايــي چــو عـنـقـا خـو گـرفـتـم

  )24يرين، صنظامي،خسرو و ش(                                                           
  آيد بـرونمشك تا از خيمـة پشمينـه مي     ريزد ز همكنج عزلت را غنيمت دان كه مي

  )2987، ص6صائب، ج(                                                           
  :دامنيپاك

د شاي. آن را فهميداين تشبيه تشبيهي شگفت و نادر است و به آساني نميتوان وجه شبه 
دامني اي نيست، صفت پاك ـة هيچ مادهجا كه به هيچ چيز تعلق ندارد و آلودبوي مشك از آن

  ) :؟(استگرفته
  تر از بــوي مشـك                      شكيبنده با من به يك نان خشكدامنزن پاك

  )75نامه، صنظامي، اقبال(                                                        
  :خوييخوش

مشك دانسـته   ةجا كه امري است باطني، همانند بوي خوش نهفتشايد خوي نيك از آن
  :سپيدموي جاي دارداي است كه رنگي سياه دارد و در نافهشده

  با خلق خوش به صورت زيبا چه حاجت است         مـوي سپيــد و روي سيـه عيب مشك نيسـت
  )921،ص2صائب ،ج (                                                            

  :محبوس گور گشتن
  محبوس گور گشته چو مشك و چو زعفران      بـدخـواه تـو ز هيبت تـو هـست بـر زميـن

  )143سيد حسن غزنوي، ص(                                                             
ها چون زعفران و ه مشك را به همراه ديگر بوياست كگفتن  ةدر توضيح اين بيت بايست 

  :نهادندآغشتند و در دخمه ميبوت مردان ميعنبر و كافور، بر روي موي و بستر تا
  بفـرمود پس مشك و كـافور نـاب                بــه قير اندر آميختن بـــا گــلاب

  شكـش بيـاگنـد سربـه كـافور و مـ              تـنـش را بـيـالـود از آن سر به سر
  )157، ص4فردوسي، ج(                                                      

  بشستــند انـــدام چــون آفـتــاب و مشك و گلاب              پس آنگه به كافور
  اش در كفـنگـرفتنـد چـون غنچـهـر ز بـرگ سمــن              تتــن نـازنـيــن

  )595، كليات، صسلمان ساوجي(                                                  
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  :در غم هجر بودن و دوري از وطن
افتـاده و بـراي   ، دور ميجا كه نافه از خاستگاه خود، تبت و از مادر خود، آهوي چيناز آن

  :فروش به ديگر سرزمينها فرستاده ميشده، بدين صفت توصيف شده است
  آهو مرا زو خون به دل در سـوختـه ةچون ناف    شك ختا از آهوي گردون جداشب مانده چون م

  )180مجير بيلقاني، ص(                                                                
  .است) مشك(درون نافه  ةمنظور از خونِ در دل سوخته، خون خشك شد

  ...خوري چـون جنيــنكـه بهــر چه خـون مـي   ـنمـشـك چــي ةصـبـــا گــفـت بــا نــافـ
  كــه از هـجـر شـد بــر تنـم پـوست خـشـك    بـــه بـاد صـبــا گـفـت در نــافــه مــشــك

  )599سلمان ساوجي، كليات، ص(                                                    
  كه خون چون مشك شد آواره از ناف ختن گردد  لوطن زندان شـود بـر هر كه گردد از هنـر كامـ

  )1379، ص3صائب، ج(                                                                
  :پوشيپشمينه

انـد؛  پوشيدهست كه صوفيان ميايهمچون خرقه شكل ظاهري نافه با موهاي رسته بر آن،
  :1اندپوشي وصف كردهگاه مشك را به خرقه نمايد،ابراين آنجا كه ادب عرفاني روي ميبن

  چند پيچي پشك در نافه كه مشك اذفر اسـت        پشمين چه سود ةبوي درويشي نداري خرق
  )75، ص1جامي، ديوان، ج(                                                              

  
  بـايـد كردچـون نـافـه ز پـشميـنـه نمـيخرقه     تا بــه اكسيـر ريـاضـت نكني خـون را مشـك

  )1623، ص4ديوان صائب، ج(                                                                       
  آيـد بـرونپشمينـه مـي ةمشك تــا از خـرقـ    پاشـد زهمـنج عزلـت را غنيمـت دان كـه ميكُ

   )2987، ص6همان، ج(                                                                               
  :حجاب
  :اندجا كه مشك در پوشش نافه جاي دارد، آن را همچون انساني در حجاب دانستهاز آن

  تـا نـاقـصـان عـشــق نـيـابـنـد بــوي تــــوشـدي در ميـان جـان      چـون مشك در حجـاب 
  )544عطار، ديوان،ص(                                                            

  
  
  

                                                 
  ).225رسالة في اصول الطيب، ص؛ 258، ص1354علايي، ةعطرنام(انداز موي برهنه بوده،مشك چيني ةها،چون نافالبته برخي نافه.  1
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  :اهل معني بودن
اسـت،  ، اما بـه فضـيلت خوشـبويي آراسـته    1زيبا دارداي سياه و نامشك از آنجا كه چهره

  :است كه به ظواهر توجهي ندارد و اهل معني استشدهمانند كسي دانسته 
  دارد از الـوان سـياهي مـشك و سبـزي گـنـدنـا    يـرا در نهـادمـرد معني شـو نـه مـرد صـورت ا

  )6مجير بيلقاني، ص(                                                                     
  :منديفضيلت

  كه خون چون مشك شد آواره از ناف ختن گردد  وطن زندان شود بــر هر كه گردد از هنـر كامـل
  )1379،ص3صائب، ج(                                                                               

  .هنر كامل مشك، بوي خوش آن است و آوارگي مشك از وطن نيز آشكار است
  

  :خودنمايي و نودولتي
  ي كنـدخـون چـو گردد مشك ناچار است غماز      استخـودنـمـايـــي  لازم  نـودولتان  افـتـاده

  )1246، ص3صائب، ج (                                                                     
ارزش به شمار ميرود؛ بنـابراين شـاعر تبـديل شـدن     اي بيخون در برابر مشك گرانبها، ماده

  .دولتي خون و در نتيجه موجب خودنمايي آن دانسته استخون به مشك را نو
  :اشاره ميكنيم  نافههاي شاعرانه در مورد اينك به برخي از صفت: اله بند دوم مق

هاي شاعرانه در اينجا آن است كه صفتي كه براي انسان كاربردي ويژگي كليّ اغلب صفت
شود و يا صفتي كه براي نافه كـاربردي  صورت مجازي به نافه نسبت داده مي حقيقي دارد به

نسـبت داده ميشـود، بدينسـان تشـبيهي شـكل       ورت مجازي بـه انسـان  حقيقي دارد، به ص
  .انجامدگانه كه گاه به ساختن صنعت استخدام ميگيرد با وجه شبهي معنوي و دومي

سـان مشـك بـراي    را مدنظر داشتند، از نافه نيز بسرايندگاني كه نكات حكمي و عرفاني 
-اند، تعبيريافته هاي مجازي كه ميان او و انساناند و از تناسبين خود بهره جستهبيان مضام

  اند، چنانكه در تصاوير زير خواهيم ديد؛هاي عرفاني ساخته
  

   :شكمي و گرسنگيخشك
  بـــو كـــه دمــد از نـفـسـت بـوي مـشـك     افـه شـكــم خــويـش خـشـك  سـاز چـو نـ

   )508، ص1گ، ججامي، هفت اورن(                                                               
  

                                                 
البته رنگ ).  578، ص1370ابوريحان، (اشاره نموده است ) ؟(ها همچون مشك اودياخي حان به ظاهر زشت و سياه برخي مشكابوري.  1

؛ ابن 259، ص1354علايي،  ةعطرنام(رنگ بوده است ر، سياهترنگ و مشك كهنهبرخي مشكها زرد هم بوده است و مشك تازه، زرد
  ).225، ص1354مندويه، 



                                               

  289/مشك و نافه در متون نظم فارسي هاي شاعرانةصفت

 

 

  آهــو نـه آب و نـان ةدهـد بـه نــافــخـون مي   قمه بر اين خوان كه مشك ناب  خون خور به جاي ل
  )151مجير بيلقاني، ص (                                                              

  .يگردد شود، به مشك تبديل مت كه خون درون نافه، وقتي خشك ميبايد توجه داش
كم خشك داشتن چـون نافـه،   ها را به شجامي در سفارش به گرسنگي، انسان در بيت بالا

  .كند تا از نفسشان بوي خوش مشك بدمدسفارش مي
  

  :دل خون بودن و خون دل خوري
  تــاتــار بـگـيـرد ةچـون گـــرد مهت نـافـ       تـاتـار دلـم خـون شـود از غــم ةچون نافـ

  )671، ص خواجو(                                                                    
  فشـان بايـد جسـتوانگـه از دل نفـس مشـك     صفـت خـون جگـر بايـد خـورد   ها نـافـهعمر

   )781، ص2صائب، ج(                                                                  
  :نترك ديار كرد

  .اين تعبير در مورد مشك نيز با همين وجه شبه به كار رفته است
  كنـدي ز مـعـدن؟بريّ ز مـسـكـن؟      چـرا چـون لـعـل بــرچـرا چـون نــافــه مي

  )32جمشيد و خورشيد،صسلمان ساوجي،(                                                         
  

  :پوشيدرويشي و خرقه
  كه خـون خـويش كنـد مشك ناب درويشـي          ي پشمين چو نافه ساخته استز آن به خرقها

 )3350، ص6صائب، ج(                                                                  
  :اهل معني بودن

  ت رعنـاي مـنرنـگـي نداري صورنيـك بـد        ها كرد و گفت نافه را كيمخت رنگين سرزنش
  نافـه گفتش يافـه كم گو كĤيت معني مراسـت       واينـك اينك حـجت گـويـا دم بــوياي مـن

  فعلــم كه پنهـانـم بــه از پيـداي مـنرنگي كه پـيـداي تـو از پنهان بـه اسـت      كيمـيـاآينـه
   )322، ص1385خاقاني،(                                                                             

  :ريا
 ـ  ة فضـيلت آن اسـت، پخـش ميكنـد و بـه      نافه از آن جهت كه بوي خود را كه بـه منزل

چنانكه در پـيش هـم آمـده اسـت، گـاه يـك       . پردازد، رياكار دانسته شده استهنرنمايي مي
يي آن ويژگـي،  شود و در جاو يا چند ديد گوناگون نگريسته مي ويژگي مشك و يا نافه، با دو

آيد و در جايي ديگر صفتي منفي؛ چنانكه در بخـش پيشـين، بـوي    صفتي نيك به شمار مي
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هاي اهل معني، كه پنهانشان از پيدايشان به است، كرده پراكنيِ نافه، آن را نماد انسان خوش
  :كندگي، نافه را نماد ريا و تظاهر ميو در اينجا همان ويژ

  چرا چـو نافه شـدي تـا كـه دم زني بـه ريـادم صدق           همچو صبح زن بسـوز خـون دل و 
  )69عطار، ديوان، ص(                                                                            

  
  :خاكساري و فقر
گيـرد،  ه، كـه از شـكل ظـاهري آن سرچشـمه مي    هاي اهل تصوف به نافنسبت دادن صفت

هاي درويشان و صوفيان را  نيز بدان نسبت دهند و در ايـن  يگر عنوانسبب شده است كه د
  :كار راه توسع و مبالغه بپيمايند

  نافه را در پوست خوني غير مشك ناب نيست  كـيـميـاسـاز وجـود خـاكسـاران اسـت فـقـر       
  )626، ص2ائب، جص(                                                                       

  :رياضت
  بايـد كـردتا به اكسير رياضت نكني خون را مشك         خرقه چون نافه ز پشمينه نمي

  )1623، ص4صائب، ج(                                                              
  :شوخگني

ري آن هايي را به نافه نسبت دهد كه هـم بـا شـكل ظـاه    است كه صفتسعدي كوشيده
بخشـي، نتيجـة   ايجاد صنعت جان. ها را به كار بردهماهنگ باشد و هم براي انسان بتوان آن

  :هايي استمستقيم چنين تعبير
  كيمخت نافه را كه حقير است و شوخگن           قيمت بدان كنند كه پـر مشك اذفر است

  ) 814سعدي، ص(                                                                  
  :روييسياه

  سيـاه را بگـو زلف دوتـاي مـن ببينروي         مشك چين اگر با تو دم از خطا زند ةناف
  )259جلالي پندري، ص(الدين نسيمي عماد                                                     

نگ پوست نافه، با توجه بـه رنـگ   شود، مسلماً رالبته همانطور كه در تصوير زير ديده مي
   .ترندتر و روشنتر و برخي زردموييرهها تموي آهوي مشك متفاوت است و برخي از اين نافه

 



                                               

  291/مشك و نافه در متون نظم فارسي هاي شاعرانةصفت

 

 

           
  نافه: تصوير

  :سرسپيدي
انـد كـه   است؛ مثلاً در مورد مشك طومسـي آورده ها سپيد بودهاز نافهموي پوست برخي 

، 1345؛ كاشـاني،   249، ص1348طوسـي،  (دي ميزنـد اش سفيد است و گاه به زرموي نافه
  :اندسپيدي را بدان نسبت دادهبدين سبب صفت سر). 250ص

  نـافـه را گرديد از ايـن انديشه موي سر سفيـد     درد نيستخون خود را مشك كردن كار هر بي
  )1356، ص3صائب، ج(                                                               

  :پوستيخشك
  .اين صفت نيز به شكل ظاهري نافه اشاره دارد

  بــر او گشـتـه كـافـور مويِ  چـو مـشـك    اش پوسـت خـشـك    زني يـافت چون نـافه
  )431، ص2اورنگ، ججامي، هفت(                                                     

  :درشتيتن
  صفــت تــن به درشتـي سپـارنــافــه  وار         طلبـــي نـيـفـــهنــرمـي دل مـــي

  )100نظامي، مخزن الاسرار، ص(                                                    
وار نافـه دارد و شـايد هـم    پوست پشـمينه اين صفت نيز همچون صفت پيشين اشاره به 

  .داشته باشد) تبت و آهوي مشك(اي به دور شدن نافه از خاستگاه و مادر خود اشاره
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  :روي در هم كشيدن
  طمع مدار كـه بـوي خـوشـت نهـان مـانـد مشك      ةاگر تو روي به هم دركشي چو ناف

  ) 716ص :كلياتسعدي، (                                                                          
  :گره بر دل داشتن

ايـن  . انـد بستهداشت بوي مشك بر سر نافه ميبنياد اين تعبير گرهي است كه براي نگاه
ي  است كه به معنـاي انـدوهگن  گره بر دل داشتن انداخته ةگره داشتن، شاعران را به ياد كناي

  :روددر مورد انسان بكار مي
  گشاي تو بستچو نافه بر دل مسكيـن مـن گره مفكن               كه عهد با سر زلف گره

  )82، ص1ديوان حافظ، ج(                                                                     
  :گشاييگره

    عمـل   گشـودند كـه بـه ايـن    بايست گره نافه را ميبراي استفاده از مشك درون نافه مي
  . گفتندمي» گشايينافه«

  گـشـايـــينمــايـــي                تـــو نــافـــه شــو از گرهگـــر عـــود كــنــــد گره
  )206نظامي، ليلي و مجنون، ص(                                                        

  ... :سستي دل و 
  :نيستمبناي تعبير زير چندان روشن 

  خـاصـه سـسـت و ضـعـيـفـم و والــه             چـــون دل نـــافـــــه و تـن نــاقـــه
  )737سنايي، ص (                                                       

  :خشكي خون
ون انداختـه اسـت   خشك شدن خ ةخشكي خونِ نافه يعني مشك، شاعران را به ياد كناي

  :رود نسانهاي بسيار اندوهگين بكار ميكه در مورد ا
  نفـس مشـك اذفرمجـرمـم هميــن كه هـم    خون در تنم چـو نافه ز انديشه خشك شـد

  )112سيد حسن غزنوي، ص(                                                    



                                               

  293/مشك و نافه در متون نظم فارسي هاي شاعرانةصفت

 

 

  
 

  شكافته شده و مشك درون آن ةناف: 2تصوير 
ژوهشـگر ادبيـات   و در دو زمينه براي پ همتنها استخراج شدكه از دل  استاينها مواردي 

ة مشـك و  هاي ارزشمندي دربـار ها آگاهيرسد؛ يكي از اين نظر كه در بيتارزشمند به نظر مي
كاربرد شاعران، تفاوتهاي سبكي و فكري آنان  ةتوان يافت، ديگر آن كه با بررسي شيونافه مي

بايد گفت كه اين نكته در تاريخ بيان شـاعرانه  . شودپرداختن به آنچه گفته شد آشكار ميدر 
  .و ساختن صور خيال، اهميت دارد

  
  :ها  تحليل داده

اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه شيوة پرداختن هر شاعر به مشـك و نافـه،    نكته
هاي نخستين، بيشـتر بـه صـفتهاي واقعـي     در دوره. با سبك فردي وي پيوند تنگاتنگ دارد

ها به ساختن تشـبيه بـا دو عنصـر گفتـه      شاعران اين دوره. رداخته شده استمشك و نافه پ
اند، اما اين گرايش در دوره هاي بعد كه سبك عمومي شعر و نيز سـبك  شده گرايش داشته

گردد و نقش نافه و شود، دگرگون ميتر ميتر و صنعتگرايانهفردي بسياري از شاعران، پيچيده
ابد و به جاي اين كه تنها به كارِ ساختن تشـبيه بيايـد، در   يمشك در ساختن شعر تغيير مي

يابي چون ساختن انواع ايهامهاي تناسب و مراعات نظير و استخدام، دستماية شاعرانِ تناسب
 ـهاي متأخردر دوره. گيردقرار مي...  لمان ساوجي، حافظ و س ا مشـك و  تر نيز تصويرسازي ب

. يابـد تري ميشاعراني چون صائب، نمود انتزاعي هايهرسد و در سرودنافه به بالاترين مرز مي
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بيـان، در   ةهاي مختلف، چه از نظر معنايي و چه از نظـر شـيو  تفاوتهاي سبكي شاعران دوره
هـاي  پديـده  ايشان از دو عنصر گفته شده و ميزان رنگ شاعرانه زدن بر ايـن   ةاستفاد ةنحو

  :گرددطبيعي، آشكار مي
  

  ه مشك و نافهشيوة پرداختن ب سبك دوره
  ساختن تشبيه با مشك، توجه به بو و رنگ مشك و نافه سبك خراساني
  ساختن استخدام، ايهام تناسب، آفريدن تناسبهاي خيالي، مراعات نظير سبك عراقي
انگاريِ مشك و نافه، تناسبهاي معنوي ميان مشك و افراط در انسان سبك هندي

  انسان
توجه به بو و رنگ مشك و نافه، همانگونه كه ساختن تشبيه با مشك، سبك بازگشت

  .شوددر سبك خراساني ديده مي
  

هـاي گونـاگون ادبـي، صـفتهاي     هاي سـرايندگانِ دوره اي نوعِ تعبيرسـازي اگر بخواهيم بر
   دهـد كـه در   ار اينچنـين خواهـد شـد، كـه نشـان مي     ك ةمشك و نافه را مرتب سازيم، نتيج

  :هاي ظاهري بوده استدگان به ويژگي، بيشتر توجه سراينهاي نخستدوره
  ...پوستي، محبوس گور گشتن، پيدايي و پنهاني و درشتي، خشكخشكي خون، تن

  :باطني و معنوي دارند ةشويم كه جنبي ازين دست روبرو ميها با صفتهايبعد ازين دوره
  .گشاييدامني، نودولتي، رياورزي، قناعت، صبر، گرهگزيني، پاكعزلت

هايي بـا توضـيح از هـر    تر شدن تصور خواننده از آنچه گفته شد، نمونهقيقاكنون براي د
سازي دوره به دست ميدهيم تا تفاوت پرداختن سخنوران هر روزگار به مشك و نافه و تصوير

  تر گردد؛با آن روشن
ا ميكردنـد  هاي نخست شعر فارسي، سرايندگان به يك تشبيه ساده و آسان اكتفدر دوره

اي ت مشــك در زنـدگي خــود اشــاره هــاي گونـاگون و شــگف و كــاربردژگيهـا  و ديگـر بــه وي 
. شـده اسـت  زلف به مشك و موارد اينچنيني مي تشبيهات آنان محدود به تشبيه. نمودندنمي

خـورد و  ئي در ساختن تصاوير بـه چشـم نمي  در سبك خراساني چنانكه گفته شده، پيچيدگ
انـد بـه سـرايش    جهـان پيرامـون داشـته   اي كـه بـا   شاعران با همان برخورد طبيعي و ساده

  :زير زلف به مشك تشبيه شده است ةدر نمون. اندپرداخته
  تا لاله به خروار بري مشك به منذقن                        بنگر به رخ و دو زلف آن سيم

  )317عنصري، ص(                                                                           



                                               

  295/مشك و نافه در متون نظم فارسي هاي شاعرانةصفت

 

 

پروازي ذهن، تصرفي نكـرده اسـت و   در تصاويري كه در اين دوره ساخته شده است، دور
   .توان ديده است؛ چنانكه در تشبيه عنصري ميپردازي بسيار دستي نداشتخيال

اي ويـژه بـه خـود    پـردازي جلـوه  رگذار از سبك خراساني به سبك عراقي، تصوي ةدر دور
اي شـاعراني چـون منـوچهري را پـي     ه ـپردازيخيال چون خاقاني و نظامي شاعراني. گيردمي
آيـد و  هـاي خيـال بيشـتر بـه چشـم مـي      پردازيفاوت كه در كار ايشان دورگيرند، با اين تمي

-ياب بيشتر دخيل است؛ چنانكه در اين بيت از خسـرو و شـيرين مـي   تصرفات ذهنِ تناسب

زند، به مشـك كـه در   مي گاه رنگش از سرخي به سياهيافروخته را كه گاهبينيم كه زغال بر
  :گردد تشبيه كرده استرنگ مياست و با گذشت زمان سياه فامآغاز سرخ

  گيرد سياهـيدر نشو گياهـي                        پس از سرخـي همي هچو مشك ناف
  )96نظامي، خسرو و شيرين، ص (                                                         

هـاي  بخشـي و سـاختن اسـتعاره   راقي گرايش بسيارِ سخنوران به صنعت جاندر سبك ع
ه و مشك نيز تأثير نهاده است، بطوريكه در شعر ايشان از عنصر ناف ةفراوان، در استفاد ةمكني

يان مشـك و نافـه بـا    ها مقايسه يا تشبيهي ماين دوره، بيتهاي بسياري ميتوان ديد كه در آن
  :شودانسان ديده مي

  دريده بـاد از سرگينختاست اصل و ابرو از چين                 چون نافه شكـمآنكش ز 
  )547خواجو، ص(                                                                            

و در تصـاويري كـه بـا    رسـد  سازي به اوج ميوره است كه تناسبهاي همين ددر سروده
خورد كه بـا صـنعت اسـتخدام همـراه     ايهام و استعاره نيز به چشم مي، شودمشك ساخته مي

   :گشته است
  از آن سياه شد آن زلف مشكبار كه هست         بـه چـيـن فـتـاده و بـر آفـتـاب گرديـده

  )486همان، ص(                                                                                   
افتادن براي زلف يار همان معناي گره خوردن و چين و شكن داشتن است، ولي  به چين

همچنين بر آفتاب گرديدن، كه در يـك  . براي مشك به معناي در سرزمين چين بودن است
اي زيبـا بـه آفتـاب    معشـوق اشـاره دارد، اشـاره    ةكاربرد استعاري به پيچيدن زلف گرد چهر
  .به سياهي نيز داردخوردن مشك و تبديل رنگ آن از سرخي 

نخست تنها رنگ و بوي مشك مورد توجه سـرايندگان   ةهمانطور كه پيشتر آمد، در دور
شده كـه بـا رنـگ    سپسين مشك موجودي زنده تصوير مي هايقرار گرفته است، اما در دوره
گون، از تركستان، و شايد به سـبب خطـايي، مجبـور بـه تـرك      پوستي تيره و پوششي خرقه

به ايران شده است و يا انساني شكيباست كه از وطن و مادر خود جدا افتاده و وطن و آمدن 
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هاي شگفت و زيبا و گاه نيز بسيار نچسب و اين خيالپردازي. نشيني استياضت و گوشهاهل ر
سـبك عراقـي،    ةبايد گفت كه در دور. سبك هندي به اوج خود رسيد ةدور از ذهن، در دور

گون مشـك پرداختنـد و از   هاي گونـا رت و كاربرد و ويژگيضيح شكل و صوسرايندگان به تو
ها، ايـن تصويرسـازي  . شگفت بهره بردنـد  هاي بديع وسازيها براي تصويردها و كاربراين ويژگي

گاه بسيار زيبا و تا حدي نزديك به واقع و نزديك به شكل ظاهري مشك و نافه بوده اسـت؛  
تر كـه ايـن   رقه به تن دارد، اما كمي پس ـكه خچون تشبيه نافه و يا مشك به انساني صوفي 

تصوير براي شاعران سبك هندي تكراري شده بود، موجـب گشـت كـه سـرايندگان سـبك      
هـاي يـك   پـوش اسـت، ديگـر ويژگي   انسان خرقه هندي با پذيرفتن اينكه مشك حقيقتاً يك

پوش را نيز به مشك نسبت دهند؛ چون خون دل خـوردن، رياضـت، شـكيبايي،    انسان خرقه
شعر اين دوره، براي فهم بهتر يك بيت از اين دوره در  ةو بنابراين خوانند... . گزيني و لتعز

نـاي  ها آشنايي داشته باشـد تـا مع  ة اين تعابير و تصويرسازيمورد مشك و نافه، بايد با گذشت
  :يابدواقعي ابياتي اينچنيني را در

  بايد كردن نافه ز پشمينـه نميخرقه چوت نكني خون را مشك              تا به اكسير رياض
  )1623، ص4ديوان صائب، ج(                                                                      

  مستان ةپشمين ةغافل مشو از خرقن مشك نهـان است                در ناف غزالان خت
  )3116، ص6همان، ج(                                                                              

  بايدتخون خور و تن زن اگر مشك ختا مي شـد ز اكسيـر قناعـت خـون آهو مشك تر     
  ) 473، ص2همان، ج(                                                                              

  
  :نتيجه

كـه چـه تصـاويري بـا دو     يكي نشـان دادن اين . استنبال شده در اين جستار دو هدف د
عنصر نافه و مشك در شعر پارسي ساخته شده است و ديگـر مشـخص كـردن سـير تحـول      

سـرايندگان جـدا از آوردن   . شاعران در پرداختن به تصويرسـازي بـا دو عنصـر گفتـه شـده     
ه بـا  تشبيهات بسياري كه در آن يك طرف تشبيه مشك و يـا نافـه باشـد، بـه مشـك و ناف ـ     

 ـ انگارانه نگريسـته انـد و صـفاتي انسـاني بـرايش آورده     ديدگاهي جاندار ويژه در ادب انـد و ب
ايــن . انــدحكمــي، صــفاتي كــه مربــوط بــه عرفــا و اهــل تصــوف اســت، بــدان نســبت داده

ة خاصي هاي كساني چون نظامي و خاقاني جلويابية ششم با تناسبها كه از سدتصويرپردازي
  . رسدبه اوج خود مي ميگيرد، در سبك هندي
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